
  
  
  
  

  در اردبيل) چي تكم(آور نوروز  پيام

  ناصر ملاييان

  
دور آمدن نـوروز    هاي خيلي     از گذشته 

و بهار را در روزهاي پايـاني زمـستان بـا           
 خاص و پر سر و صدا به مردم نويد           آييني
رخـواني، نوروزخـواني،      دادند؛ بـا بهـا      مي
  .گرداني و غيره تكم

را جـزء   » گردانـي   تكـم «برخي آيين   
دانند كـه     نخستين مراسم آيين نمايشي مي    

از آذربايجان برخاسته و بعـداً بـه منـاطق          
  .ايران هم رفته استديگر 

گرداني به صورت شفاهي،      نمايش تكم 
سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر مراحلي را پشت سـر             

ايـن  . گذاشته و به صورت امروزي به مـا رسـيده اسـت           
سنت خاص دامداران منطقة آذربايجـان بـوده و معمـولاً           

هايي كه دستي در موسيقي محلـي داشـتند، آن را             چوپان
اين وظيفه  » چي  تكم«اي به نام      و بعداً عده  كردند    برپا مي 

را به طور كامل به عهده گرفتند و به نـشر و رونـق آن               
  .پرداختند

در اين نمايش سنتي نقش عروسك چوبي به نام تكم          

takam)  گير و مهـم اسـت       چشم) بز من .
گردان بـا خوانـدن اشـعاري در          عروسك

شـدن زمـستان،      نويد رسيدن بهار، با طـي     
 را با دست تكان و بازي       )عروسك(تكم  
  .دهد مي

تكم به اندازة بيست تا سي سانتيمتر و        
  .شود از چوب و خيلي ساده ساخته مي
كننـد از     لباسي كه به تـن تكـم مـي        
نـواز بـا    مخمل قرمز خوشـرنگ و چـشم     

تزيينات فراوان است؛ پولـك، زنگولـه،       
  .هاي كوچك و سكه از جملة آنهاست آينه

دهنـد، همـراه بـا        مـي   )حركت(وقتي تكم را بازي     
و ديگـر چيزهـايي كـه زينـت تكـم           (صداي زنگولـه    

و ضرباهنگ موسيقي صداهاي جالـب      ) شود  محسوب مي 
  .شود بلند مي) تكم(و گوشنوازي از آن 

چي براي رقصاندن تكم، دستة چوبي كوچكي را          تكم
 قـرار دارد بـا دسـت         )بـز (كه در وسط شكم عروسك      

گاه به چپ و      كيهگيرد و تكم را روي صفحة ت        راست مي 
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  .دهد راست و بالا و پايين تكان مي
بـه  ) دو، سه هفته مانده به عيد     (ها در گذشته      چي  تكم

بـه  ) به ويژه بزرگ ايـل   (سوي چادرهاي ايل در قشلاق      
  .رفتند آور نوروز مي عنوان پيك شادي

خواننـد و     آموز مـي    ها اشعار جالب و گاهي پند       چي  تكم
ني و محبوب مردم را بازي داشت نما و دوست عروسك خوش

البتـه  . كنند  دارها و اهالي محل را سرگرم مي        دهند و گله    مي
  .كنند چي را تقديم مي اي حق تكم آنها با احترام ويژه

شـود،    چـي و يـارانش مـي        هدايايي كه تقديم تكـم    
  .مرغ، آرد، جوراب پشمي، شيريني و پول است تخم

راسـم را   هاي چند نفري م     ها معمولاً در گروه     چي  تكم
نوازنـد و     مـي ) ساز محلي (چند نفر چگور    . كنند  اجرا مي 

  :خواند يك نفر كه صداي خوشي دارد شعر مي
  تكم تكم او داما

  قول قچوي قا داما
  صاباهدا بايرام گلي
  گديپ چونده او داما
  آي منيم آغلار تكم
  قاپلاري گزن تكم
  تكمون فندي وار

  سحر تكي كندي وار
  هر قاپيدا اويناسا

  نلبكي قندي واربير 

  تكم گلدي مشكينه
  وعده قويدي بش گونه
  گل مدي اون بش گونه 

  تكمي اولدير دلره
  آتدلار خان كوشكين

  بهار آمد بهار آمد
  لر آچيلدي چاي چمنده تاز گل

  :برگردان
  بزُم بِزم چرا نكن

  دست و پاهات را تا نكن
  فردا كه عيد مياد

  بيرون نرو چرا نكن
  اي بز گريان من

  رد دم دروازهاي منگ دوره
  زيادي دارد) فن(بز من مهارت 

  مثل سحر روستايي دارد
  كند اي بازي مي در مقابل هر خانه

را جزء نخستين مراسم» گرداني  تكم«برخي آيين   
دانند كه از آذربايجان برخاسته و  آيين نمايشي مي  

 .بعداً به مناطق ديگر ايران هم رفته است
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 پيام
وز 

نور
ور 

آ
)

كم
ت

 
) چي

بيل
ارد

در 
  گيرد قند مي) ظرف(يك نعلبكي 

   شهر رفتم رفته مشكين
  وعده پنج روزه داده

  روز پانزدهم هم نيامده
  بزم را آتش زدند

  به تنور خان انداختند
  بهار آمد بهار آمد

   جاري شدها رودخانه
  گل تازه به چمن آمد
 و مطالب ارسـالي آقـاي اكبـر          اين شعر را از نوشته    

محمدزاده از ننه كران اردبيل انتخاب كرديم كه بـه نـام            
  .معروف است» تكم اوينادان«يا » چي تكم«

  كربلا يولندا سالدردم گومبز
  مز درسيمي اوخدم دديلر بيل

  مز سنه قوربان اولدم گرزه گورون
  تزه بايراموز مبارك اولسونسيزون بو 

  اوز ايلوزه گونوز هفتوز مبارك اولسون آيي
***  

  كربلا يولندا سالدردم حامام
  اوخدي درسيمي اله ديم تامام
  سنه قربان اولوم اون ايكي ايمام

  سيزون بو تزه بايراموز مبارك اولسون
  اوزه، ايلوز، گونوز هفتوز مبارك اولسون آيي

***  
  لدي آي آمانبايرام گلدي بايرام گ

  قشون يادي سندا قورتاردي سامان
  ميز قاليدي گرمان بي گوتر كچي

  

  دي اودا سرتوله ده مندار اولوب
  دي صفي له مك اونا كردار اولوب

***  
  ارديدي داغلارون قاري
  توكيلدي چايلار ساري

  اون شايي نون نه مقداري
  ور آالله اوغلون ساخلاسون

  ايمام بليني باغلاسون
  :چي  تكمبرگردان شعر

  در راه كربلا گنبدي ساختم
  درسم را خواندم ولي به من نادان گفتند

  شوي  كه ديده نمي )خداوندا(قربانت شوم 
  نوروز تازه شما مبارك

  ماه و سال و روز و هفتة شما مبارك
***  
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  كربلا حمامي ساختم) براي(در راه 

  درسم را خواندم و تمام كردم
  كبه قربان شما اي دوازده امام پا

  نوروز شما مبارك
  ماه و سال و روز و هفته شما مبارك

***  
  نوروز آمد نوروز آمد آي امان

  ها تمام شد در نيمه زمستان ذخيره علوفه دام
  به اميد بز و قوچ بوديم

  آنها هم در سر طويله جان دادند
  رود از گرسنگي سرش گيج مي) صفي(

***  
  ها آب شد برف كوه

  ها ريخت به رودخانه
  چه ارزشي دارد) پول كم (ده شاهي

  خدا پسرهايت را حفظ و برومند كند
  )كمربستة امام باشد(امام پشت و پناهش باشد 

  
  




